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 چكيده

مقوله رکود و انحطاط تمدن اسلامی همانند برآمدن و شکوفایی و عظمت آن مورد توجه بسیاری از 

مسلمان بوده است و هرکدام در بررسی این انحطاط، علل و عواملی را مطرح اندیشمندان مسلمان و غیر 

اند؛ یعنی عواملی که از درون جامعة اسلامی وجو کردهساختاری جستاند.  کسانی این عوامل را درونکرده

بر تمدن اند؛ یعنی حوادثی که از بیرون ساختاری توجه کردهبر آن تأثیر منفی گذاشت؛ و برخی به عوامل برون

تحلیلی، با طرح این پرسش که  -شیوة توصیفیاسلامی وارد شد و باعث زوال آن گشت. در این مقاله، به

های اند؟ دیدگاهگران ایرانی دوران معاصر چه عواملی را بر انحطاط تمدن اسلامی تأثیرگذار دانستهاندیشه

دهد که این های پژوهش نشان میاست. یافتهگران را در پاسخ به این پرسش مطرح کرده برخی از این اندیشه

اند؛ بلکه آن را به انحرافات گوناگون اعتقادی، رفتاری و گران، انحطاط را به اسلام منتسب نکردهاندیشه

اند. همچنین عوامل بیرونی را نیز اخلاقی که در جامعه اسلامی در زمامداران و مسلمانان رخ داد مربوط کرده

 دلیل مساعدبودن شرایط درونی جامعه اسلامی بوده است. اند که بهدانسته در این انحطاط مؤثر

 .گران ایرانی معاصر، عوامل درونی، عوامل بیرونیواژگان کلیدی: تمدن اسلامی، انحطاط، اندیشه  
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 مقدمه

تمدن اسلامی پس از شکوفایی و جنبش علمی  که تا سده چهارم هجری بسیار چشمگیر بود در 

تدریج در اثر عواملی، چه از درون ادامه به افت و خیزهایی در مسیر تداوم خویش دچار گشت و به

ساختار و اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن و چه از بیرون در اثر عوامل تأثیرگذار، به افول کشیده 

ش ادامه معنای انحطاط کامل تمدن اسلامی نبود و این تمدن به حیات خویشد، هرچند این افول به

هایی از داد و تا سده دوازده هجری/ هجده میلادی، همچنان مجد و عظمت خویش را در بخش

حوزه سرزمینی حفظ کرده بود. اما در سده نوزده و بیست میلادی در مواجهه با تمدن جدید غرب 

سان برآمده از تحولات پسارنسانس، در مطالعات غربی درباره اسلام و تمدن اسلامی و از منظر ان

کرد، واژه انحطاط و افول و زوال را بر تمدن غربی که تمدن خود را نمونه پیشرفت واقعی قلمداد می

اسلامی اطلاق کردند و این واژه در یک چرخش زبانی از اروپا و آمریکا به کشورهای اسلامی وارد 

دند. بنابراین در کار برهای مختلف آن را بهشد و متفکران و نویسندگان این کشورها نیز به صورت

هایی دربارة چگونگی و عوامل ضعف و انحطاط دورة معاصر در مقایسة تمدنی با غرب، پرسش

تمدن اسلامی یا قدرت مسلمانان، در میان اندیشمندان مختلف اسلامی و غیرمسلمان، مطرح گردید. 

تمدن اسلامی، بسنده شده گران معاصر ایرانی درباره انحطاط های اندیشهدر این مقاله، به بیان دیدگاه

ها و عوامل تأثیرگذار بر انحطاط تمدن اسلامی، این هدف بررسی آسیبرو، این مقاله، بهاست. ازاین

گران معاصر ایرانی، چه عواملی بر انحطاط تمدن اسلامی که از منظر اندیشه کندپرسش را مطرح می

گران برونی انحطاط در رویکرد این اندیشهاند؟ فرضیه پژوهش بر دوگانة عوامل درونی و مؤثر بوده

ای روش کتابخانهدلالت دارد. این پژوهش از نوع تاریخی است و در مرحلة گردآوری اطلاعات، به

 . تحلیلی سامان یافته است -شیوة توصیفیو در مرحلة تبیین، به

شناسی و انحطاط و آسیب درباره آرای اندیشمندان اسلامی )و ایرانی( در زمینه مقوله تمدن اسلامی   

(، 1385) یوسفىتوان برشمرد ازجمله؛ ای صورت نگرفته؛ اما مواردی را نیز میآن، پژوهش گسترده
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اند. ( این مقوله را از دیدگاه امام خمینی مطرح کرده1391زاده )( و فوزی و صنم1387ارجینی )

( براساس 1388دی؛ عالمی )الدین اسدآبا( در اندیشه سیدجمال1388( و کافی )1373موثقی )

اند. مقالة ( از دیدگاه مطهری و شریعتی بررسی کرده1392تبار )های سیدحسین نصر؛ الهیاندیشه

گران مسلمان طور ویژه مقوله انحطاط تمدن اسلامی را براساس دیدگاه جمعی از اندیشهرو بهپیش

 ایرانی دوران معاصر بررسی کرده است. 

های مادی و معنوی مسلمانان است د از تمدن اسلامی، تمامی میراث و جنبهدر این پژوهش، مرا   

اند؛ مراد از که در دوران مجد و عظمت تمدنی خود به آن دست یافته و به بشریت عرضه کرده

ماندگی، پاشیدگی و تنزل تمدنی در میان مسلمانان است انحطاط تمدن اسلامی، نیز بروز حالت عقب

 ن به ضعف و رکود تبدیل شد.که درخشش علمی ایشا

 بحث

انحطاط مفهومی بود که در جدال ضد استعماری در پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان عقب 

اند؟ مطرح شد. مقوله افول اسلام تصور بسیاری از ماندند در حالی که دیگران پیشرفت کرده

 مفهوم انحطاط به بعد شکل داد.نویسندگان از شمال آفریقا تا جنوب آسیا را از سده نوزدهم میلادی 

طور گسترده استفاده شد و توسط ترکان، اعراب، ایرانیان و همچنین مسلمانان در هند و اندونزی به

(. این تغییرات چشمگیر Sing, 2017: 11های مختلف اسلامی بدان پرداختند )نویسندگانی با ملیت

برای گویندگان آن که تلاش کردند رویدادهای م. بود که صحبت درباره افول را 20و  19های سده

دار کرد. برای دستیابی به این هدف، دار قرار دهند، معنیتاریخی و حال حاضر را در یک ترتیب معنی

دو رشته اصلی استدلال در راستای تاریخ ادیان یا فلسفه تاریخ دنبال شد. ترکیبی از عوامل سیاسی، 

گران، دلایلی را برای انحطاط ای شد و هر کدام از اندیشهدههای پیچیمذهبی و فرهنگی باعث بحث

 ,Ibidهای ساده پیشرفت و انحطاط مورد تردید قرار گرفت )یا پیشرفت ارائه کردند و برخی از مدل

59.) 

در بررسی چرایی انحطاط تمدنی مسلمانان، متفکران گوناگونی از مسلمان و غیرمسلمان نظریاتی را 

های دین اسلام را در انحطاط توان مطرح کرد: کسانی نقش آموزهدو دیدگاه را می اند که مطرح کرده

نام تمدن اسلامی چه بهسازی ندارد و آناند. معتقدند اسلام توانایی تمدنتمدن اسلامی مؤثر دانسته
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های دیگر بوده که مسلمانان پس از عصر فتوحات، آن را به چنگ آوردند معروف است، میراث تمدن

: 1387؛ زیباکلام، 90-1/88: 1365؛ فرشاد، 126-125، 34، 1: 1374انتقال دادند )ر.ک. صفا،  و

ها و نیروی محرکه آن کاسته شد، این تمدن زوال یافت. لرد کرومر فرماندار (. وقتی زمینه236

زگار انگلیسی مصر در حمله به اسلام گفته بود که اسلام به حکم ماهیت خود با پیشرفت و تمدن ناسا

 -1265رو ریشه واماندگی مسلمانان را باید در خود اسلام جست. شِبلی شُمَیِِّل )است و از این

گوید کند. او میدهد و سخنان کرومر را رد میم.( سوری، به او پاسخ می1917-1850ق./1335

م )عنایت، ایرادهایی که کرومر به اسلام گرفته مربوط به رفتار مسلمانان در تاریخ است نه خود اسلا

نام  »اسلام و دانش« اعلام ( نیز در کتاب خویش به1892(. ارنست رنان فرانسوی )متوفی 51: 1363

های علمی و ترقیات صنعتی مخالف است و با دانش و فرهنگ سر ستیزه کرده که اسلام با پیشرفت

طور ذاتی از را بهو مبارزه دارد. او اسلام را ناسازگار با روح علمی و فلسفی خوانده و اعراب 

گوید آنچه از علم و فلسفه در جهان اسلامی پیدا فراگرفتن علم و فلسفه ناتوان دانسته است و می

نام علم و فلسفه عرب رو آنچه بهشده به همت مردم غیرعرب به میان مسلمانان راه یافته است. ازاین

 (. 22: 1354؛ قربانی، 104 مشهور شده در واقع علم و فلسفه یونانی یا ایرانی است )همان:

الدین اسدآبادی به تفصیل به رنان پاسخ داده و دیدگاه او را به نقد کشیده است )ر.ک. سیدجمال 

نویسد: »اگر در تاریخ اسلام به سیدجمال می(. 108-104: 1363؛ عنایت، 1348اسدآبادی، 

، این هرگز مربوط به اساس اسلام شودخوریم که در آنها مخالفتی با علوم دیده میهایی برمیرویداد

سفانه به نام زمامدار و خلیفه اسلامی، أفهم یا سوء غرض کسانی است که متنیست، بلکه ناشی از سوء

تواند ترتیب هیچ انسان متِّصف و آگاه از تاریخ، نمیراندند و بدینهای اسلامی حکومت میبر کشور

آن مخالفت ورزیده است، بلکه برخلاف این، اسلام  ادعا کند که اسلام با علم سازشی نداشته یا با

د« )اسدآبادی، کنخود بنیانگذار بسیاری از علوم است، این حقیقت را خود غرب نیز، امروز تصدیق می

گفتند اسلام یک دین، فرهنگ یا تمدن (. بنابراین دربرابر دیدگاه رنان و امثال او که می60: 1348

ماندگی جوامع مسلمان نیست؛ مانان این بود که اسلام عامل عقبغیرخلاق است، پاسخ معمولی مسل
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 ,Singای از شرایط داخلی و خارجی مسئول وضعیت کنونی جهان اسلام است )بلکه مجموعه

2017: 14.)  

دیدگاه دیگر نقش مسلمانان را در انحطاط تمدن اسلامی برجسته کرده است؛ بدین معنا که مسلمانان 

بخش آن، عوامل مهمی نظیر خردورزی، تسامح های تعالیصیل اسلامی و آموزهبا دورشدن از هویت ا

که متأثر از اسلام، در -و تساهل علمی، کنجکاوی و روحیة علمی، خلاقیت و نوآوری و ...،  را 

توجه شدند در نتیجه جنبش و رها کردند و به آن بی -ایجاد پیشرفت و تعالی تمدنی مؤثر بودند

که امت اسلامی فایی تمدنی آنان فروکاست و به زوال رسید. »بنابراین، درحالیدرخشش علمی و شکو

های اخلاقی و آموزش قرآن برخوردار بودند که به ظهور تمدن های خوب، ارزشاولیه از شخصیت

، بنابراین تمدن های عالی ناگهان از بین رفتکرد، این رفتارهای خوب و نگرشاسلامی کمک می

(.  در حقیقت، پیشرفت یا انحطاط تمدنی به عامل انسانی مربوط Ashimi ,2016: 183فروپاشید« )

، 53، انفال/11شد و او عامل اصلی رشد یا نابودی تمدن خویش معرفی شد و از شواهد قرآنی)رعد/

( درباره نقش انسان در تغییر و تحول احوال درونی و بیرونی خویش و بروز فساد در زمین 41روم/

 ,seeاند )شد. بسیاری از اندیشمندان مسلمان در جهان اسلام این دیدگاه را مطرح کردهنیز استناد 

Chapra, 2008: 45-64, Sing, 2017: 19-59) . 

گران، دوگانه استبداد داخلی در جوامع اسلامی یا زمامداران فاسد )عامل از سویی، برخی از اندیشه

اند و هر کدام بر یکی در انحطاط تمدنی مطرح کردهدرونی( و پدیده استعمار غرب )عامل برونی( را 

اند. بدین معنا که برخی از عنوان عامل اصلی تأکید کرده و دیگری را فرع بر آن شمردهاز این دو به

ماندگی مسلمانان، بر عامل استعمار متمرکز شده و آن را دارای یابی مشکل عقبگران در ریشهتحلیل

اند؛ برخی دیگر، توجه خود را به های اجتماعی جهان اسلام دانستهنقشی مهم در بروز ناهنجاری

های توتالیتر، دیکتاتور و استبدادی معطوف ها و حکومتعامل درونی انحطاط جامعه، یعنی قدرت

اند. انحراف زمامداران از تعالیم دینی و روگردانی از قرآن و فساد اعتقادی و اخلاقی آنان کرده

ها گر شد که در زوال تمدن اسلامی مؤثر افتاد. استبداد حکومتز عوامل تخریبساز بسیاری ازمینه

-های آزاداندیشی و جستدر جوامع اسلامی که مخالف روح آزادی و خلاقیت و ابتکار بودند، زمینه

گرد علمی دچار کرد. از سویی، آنان که وجوگری علمی را در میان آنان کاهش داد و آنان را به عقب
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دانستند براین باور بودند که مواجهة دگی و انحطاط جهان اسلام را به استعمار مربوط میمانعقب

تمدن غرب جدید و پدیده استعمار با جهان اسلام با پیامدهای مخربی برای کشورهای اسلامی همراه 

بود که به نفوذ و سلطة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی غرب و استعمار در این کشورها، تجزیة جهان 

-تر رکود علمی و عقباسلام و ایجاد تفرقه و اختلاف در میان امت اسلامی انجامید و از همه مهم

گران ایرانی در این باره بررسی های برخی از اندیشهماندگی مسلمانان را دامن زد. در ادامه، دیدگاه

 شود.می

 ق.(1314-1254الدین اسدآبادی)سیدجمال

پیشگامان نهضت اصلاحی در جهان اسلام، در بررسی علل رکود الدین اسدآبادی از سیدجمال

مسلمانان، هم به عوامل مربوط به زمامداران  جوامع اسلامی، مردم مسلمان و عقاید و رفتار آنان 

ترک حکمت دینی و احکام اسلامی از  وهم به عامل بیرونی، استعمار غرب، توجه داشته است. او

اعتدال  ةاز جاد مسلمانان انحراف در این رکود مؤثر دانسته است. را های مسلمانسوی خلفا و دولت

(، 13: 1970، فقدان وحدت ملی و همبستگی اجتماعی )الافغانی، در فضای اخلاقی و اعمال دینی

ظلم و فساد حکام و دوری آنها از اسلام و کوتاهی علمای اسلامی در اصلاح امور )جمالی اسدآبادی، 

شمار آورده ل ضعف و واماندگی جوامع اسلامی و سلطة بیگانگان بر آنها به( را از عوام135: 1349

است. از نظر او این انحطاط به دلیل سه بحران رخ داده است: بحران عقلانیت، بحران اعتقادی و 

(. در مجموع، سیدجمال هم استبداد حکام اسلامی و هم  نفوذ 69: 1388بحران اخلاقی)کافی، 

خبری تودة مسلمان و عقب ماندن آنها از کاروان علم و راه با جهالت و بیاستعمار غربی را، هم

تمدن؛ نفوذ عقاید خرافی در اندیشة مسلمانان و دور افتادن آنها از اسلام نخستین؛ تفرقه میان 

؛ ازخودبیگانگی و خودباختگی در برابر غربو زدگی غربعناوین مذهبی و غیرمذهبی؛ مسلمانان به

کسب نیرومندی مادی و معنوی و رسوخ فساد اخلاقی در میان مسلمانان را در رکود آنان ناکامی در 

: 1375؛ موثقی، 113 -86: 1363؛ عنایت، 20ب: 1368؛ مطهری، 1970مؤثر دانسته است )الافغانی، 

 (.1373؛ همو؛ 289
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 خ.(1368-1281الله موسوی خمینی )ره( )امام روح 

مسلمانان در برابر غرب و افول تمدنی آنان، عواملی را برشمرده شناسی ضعف امام خمینی در آسیب

، 375/ 1: 1378است که در رأس آن عوامل، دورشدن و غفلت مسلمانان از تعالیم دینی)خمینی، 

توان آنها را در چند مجموعه تناسب مطرح کرده که می(؛ قرار دارد؛ سپس عوامل دیگری را به7/176

 بندی کرد:  دسته

/ 18؛ 4/ 12؛ 183/ 11)همان، از خودبیگانگی در برابر غرب و شرقو  یاسی: خودباختگیوامل سع

و حاکمان داران عملکرد زمامگریزی؛ سوءاستفاده از آزادی؛ (؛ استبداد؛ قانون19: 1357؛ خمینی، 89

/ 14؛ 83/ 13؛ 415/ 10؛ 72/ 3؛ 283و 282/ 1: 1378های اسلامی)خمینی، ناصالح؛ وابستگی دولت

(؛ جنگ، اختلاف و تفرقه )تفرقة مذهبی شیعه و سنی و تفرقة ملی میان 2و 1: 1368؛ همو، 135

-میکه از سوی استعمارگران دامن زده-قبایل و طوایف داخلی، اختلاف سران کشورهای اسلامی 

 73/ 13؛ 334و  333/ 12؛ 9/226؛ 186و118/ 7؛ 372/ 6؛ 83و 46/ 3؛ 322/ 2: 1378شد()خمینی، 

 تلاش در تحریف اسلام و ها:و ابرقدرت (؛ استعمار225/ 18؛ 488و  36/ 16؛ 123/ 15 ؛81و 

-(. به13 -7: 1357؛ 74/ 16؛ 379و  38/ 1)همان، انحراف مسلمانان دادن آن ومتحجر نشان

 67/ 7؛ 234و  233/ 4؛ 353/ 2؛ 376/ 1: 1378)خمینی، افکنی میان کشورهای اسلامیتفرقه دف:ه

استفاده از ذخایر طبیعی مسلمانان و ترویج کالاهای منافع مادی و قدرت سیاسی خود؛ حفظ  (؛68و 

و مجلدات  318و239/ 6؛ 126و  33/ 2؛ 383و  381، 376، 374، 336، 104/ 1)همان، مصرفی

شعار  (؛ طرح343و  342/ 19: 1378)خمینی، تهاجم نظامی و فرهنگی(؛ 7: 1357دیگر؛ خمینی، 

؛ 198/ 20؛ 89و  88/ 18؛ 138/ 17؛ 232/ 16؛ 13/218؛ 227/ 3)همان، جدایی دین از سیاست

داشتن مسلمانان و جلوگیری از مقابله آنان با عقب نگه هدف:به( 34و  9: 1368؛ 193-196: 1357

(؛ 108/ 5مداران)همان، (؛ ایجاد تفرقه میان علمای دین و سیاست158/ 20: 1378استعمار)خمینی، 

(؛ از بین 130(؛ جلوگیری از گسترش نهضت اسلام)همان، 19/ 14ت)همان، کردن روحانیمنزوی

 (؛195: 1357؛ 130بردن استقلال کشورهای اسلامی)همان، 

(؛ اشاعة فساد و فحشا در جوامع 4/ 12: 1378عوامل فرهنگی: وابستگی فکری و فرهنگی)خمینی،    

(؛ ترک اخلاق و فضایل 180/ 11؛ 229و  53، 10/52؛ 516/ 9؛ 24و23/ 8اسلامی؛ غربزدگی)همان، 
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، های مادی)همانو دنیاگرایی و گرایش به ارزش طلبی و ازخودگذشتگیشهادت ةترک روحی انسانی،

؛ 444و  87/ 3؛ 201/ 2؛ 378و  377، 86/ 1)همان، و نژادی های قومیتعصب و گراییملی(؛ 8/94

(؛ تحجر و جمود فکری؛ خمودی و سستی مسلمانان 334و 280/ 12؛ 8/94؛ 345/ 7؛ 294و22/ 6

 (؛ 189-188: 1357در مبارزه و مقابله با هجوم فکری و سیاسی غرب)خمینی، 

فتی: مهجوریت قرآن؛ انحراف از اسلام اصیل؛ وابستگی علمی؛ عالمان و معرعوامل علمی    

نماها و علمای سوء و درباری(؛ روشنفکری غربی؛ عدم اعتراض علمای دین)خمینی، ناصالح)مقدس

زاده، ؛ فوزی و صنم59-42: 1385؛ همچنین ر.ک. یوسفی، 202 -196و  8-7: 1357؛ 375/ 1: 1378

 (.16-2: 1387؛ ارجینی، 36: 1391

 خ.(1373-1286مهدی بازرگان )

های اصیل اسلامی، بلکه در دوری آنها از افتادگی مسلمانان را نه در آموزهبازرگان علت اصلی عقب

که توسط -بودن دین و دنیا در اسلام، جدایی بین این دو را داند. وی با طرح همراهها میآن آموزه

نام روحانیت که به ای بهو ظهور طبقه -یزان پدید آمدگروه دنیاگرای متظاهر به مسلمانی و دنیاگر

توجه بود، همچنین رشد فقه و فقاهت به ضرر رشد دیگر علوم، سپس بروز تصوف، سیاست و دنیا بی

گیری، انفعال و تقدیرگرایی، همه را باعث دوری مسلمانان از حقیقت اسلام و انحطاط آنها گوشه

اعتنایی به (. او وابستگی به فلسفة یونانی را که به بی261 -8/250: 1378دانسته است)بازرگان، 

مادیات و محسوسات و کنارگذاشتن مشاهده و تجربه و عدم توجه به علوم تجربی از سوی پیروان 

-44تا: آن انجامید، در عدم پیشرفت جوامع اسلامی و انحطاط آنها مؤثر دانسته است)بازرگان، بی

دستة افراطی: مقدسین )متعصبین از متدینین( که با بدفهمی از دین، (. همچنین به نقش مخرب دو 48

نام تمدن و روشنفکری با ادیان پندارند؛ و متجددین که بهامور دنیوی و طبیعی را در تضاد با دین می

 (. 2-1کنند، در وضعیت دنیای اسلام اشاره کرده است)همان، و عقاید دینی مبارزه می

 خ.(1378 -1290الله صفا )ذبیح
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صفا انحطاط علوم عقلی در جامعه اسلامی را در انحطاط تمدن اسلامی مؤثر دانسته است. از دیدگاه 

سنت و حدیث و فقها بر فلاسفه و حکما و علما و معتزله در بغداد از اواسط او، با غلبه متعصبین اهل

ر آغاز شد و جدل و ق( مخالفت با اهل نظ247 -237الله )سده سوم و دوره  خلافت المتوکل علی

شد. متوکل امر به تقلید و تسلیم زد مجازات میمناظره در آراء ممنوع شد و هرکه بدین کار دست می

های و ترک نظر و مباحثه داد. غلبه عنصر ترک بر دستگاه خلافت به این امر یاری کرد و فرصت

عتزلی فراهم کرد و فرقه اشاعره سنت برای آزار فلاسفه و متکلمان ممناسبی برای فقها و محدثان اهل

گرایی، ازبین رفتن آزادی فکری و این فرصت را کامل کرد. بنابراین، با ضعف خردورزی و تعقل

ورزی و تفکر ضعیف شد و تقلید بدون اجتهاد جریان گرایی، اندیشهبروز روحیه جمود و تعصب

آمد، رکود و جمود فقه و تفکر  پیدا کرد. با بسته شدن باب اجتهاد که از سده هفتم به بعد پیش

اسلامی آغاز و عقل مورد تخطئه قرار گرفت و تمدن اسلامی قابلیت عقلانی خود را از دست داد. با 

گرایی و منزلت یافتن بیش از حد روایات و مخالفت با علم و علما و گریزان رشد تفکرات حدیث

متفکران در ردیف ملحدین و زنادقه، تفکر شدن از تدبر و تأمل در امور علمی و قرار دادن فلاسفه و 

در جامعه اسلامی ضعیف، نقل و تقلید بدون اجتهاد برتری و تمسک به نصوص بدون تعمق در 

( 135 -134: 1374روز از رونق افتاد)ر.ک. صفا، بهمقاصد آن، رواج یافت. درنتیجه علوم عقلی روز

 و پویایی تمدن اسلامی فروکاسته شد. 

 خ.(1358-1298مرتضی مطهری )

ها در نام تمدن اسلامی قرنای درخشان و چراغی نورافشان بهدانستن اینکه »پدیدهمطهری با مسلِّم

جهان وجود داشته« و سپس افول کرده است و مسلمانان امروزه در مقایسه با بسیاری از ملل جهان، 

گذارد)مطهری، بحث میسشی بهبرند، چرایی این سیر قهقرایی را در قالب پرسر میدر حال انحطاط به

(. او در وضعیت کنونی)زمان سخنرانی و نگارش ایشان، پیش از انقلاب 347 -346/ 1: 1370

ماندگی ترین کشورها ذکر کرده و این عقبترین و منحطماندهاسلامی(، کشورهای اسلامی را عقب

ه دارد که توحید، ولایت و را در صنعت، علم، اخلاق، انسانیت و معنویت یاد کرده است. او اشار

عبارتی امامت، اعتقاد به قیامت، دیگر دستورات اسلامی همچون صبر، زهد، تقوی و توکل، همه و به

 (. 121: 1361؛ 501 -500/ 25: 1386اسلام، در ذهن مسلمانان مسخ شده است)مطهری، 
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حتی )در کتاب انسان و  شده در انحطاط مسلمانان ندارد ومطهری مخالفتی با تأثیر اسلام مسخ    

های انحرافی سرنوشت( فهرستی از عقاید اسلامی را که در ذهن و اندیشة مسلمانان دچار برداشت

داند؛ بلکه مسلمانان حال، اسلام حقیقی را عامل انحطاط نمیدهد؛ ولی باایناند، ارائه میو منحط شده

دینی مسلمانان باید اصلاح شود. تفکر آنان داند. ازنظر او، فکر را در این فرایند انحطاط مؤثر می

(؛ »ما اکنون بیش از هرچیزی نیازمندیم به یک رستاخیز 124: 1361دربارة دین غلط است)مطهری، 

(. مطهری 128دینی و اسلامی؛ به یک احیاء تفکر دینی؛ به یک نهضت روشنگر اسلامی«)همان، ص

داند، علت انحطاط مسلمانان آن را روح تمدن می با تأکید بر جنبة معنوی تمدن اسلامی یا فرهنگ، که

(. او در زمان خویش که این مباحث مطرح بود، 143: 1392تبار، جوید)الهیرا بیشتر در فرهنگ می

( و اینکه روح اسلامی 494/ 25: 1386دانست)مطهری، اسلام را زنده و مسلمانان فعلی را مرده می

دیدگاه بود که »اسلام عامل انحطاط مسلمانان نیست؛ بلکه  ( و براین422در آنان مرده است)همان، 

اند که مسلمانان در اثر کوتاهی و انحراف از تعلیمات اسلامی، دچار انحطاط شدند و این مسلمانان

 (. 1/355: 1370ماندگی خود هستند«)مطهری، مسئول عقب

می، یعنی »حکمرانان و بر عامة مسلمانان، دو دسته از متنفذین در جامعة اسلامطهری افزون 

زمامداران«، و »علمای دین« را در انحطاط مؤثر دانسته است؛ زمامدارانی که با رفتار و عملکرد خود 

-های خود و مبارزه با خردورزی و عقلگیریمانع اجرای اصل عدالت در جامعه شدند و با سخت

و تعطیلی گفتگوهای علمی  های اسلامیگری و انحراف از آموزهساز رواج قشریگرایی، زمینه

پذیر زدن به تفرقه و شکاف در جامعة اسلامی، وحدت مسلمانان را خدشهگشتند. این دسته با دامن

خبری سوق دادند. تکیة حکام مسلمان بر گسترش جغرافیایی و کرده و مسلمانان را به ضعف و بی

د آموزش عمومی و رشد علمی های اصیل اسلامی و نبوتوجهی آنان به ارتقای فرهنگ و آموزهبی

؛ 41: 1362؛ 959 -4/949: 1375جامعه، در انحطاط تمدن اسلامی مؤثر بوده است)ر.ک. مطهری، 

(؛ اما عالمان دینی »جامد« که به احتیاجات متغیر اعتقاد 158-156: 1392تبار، ؛ الهی140: 1361

(، در 302-301/ 1الف: 1368دانستند)مطهری، نداشتند و »جاهل« که همه چیز را تغییرپذیر می
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های جمودگرا اند. خوارج، اشاعره و اخباریون، ازجمله جریانانحراف و انحطاط مسلمانان نقش داشته

-نام مقتضیات زمان و تجدد و ترقی، موجه میبودند؛ و تجددگرایانی که هر پدیدة نوظهوری را به

اند. ها شمرده شدهدادند، جاهلمی زدگی را ترویج( و نوعی غرب110/ 19: 1387شمردند)مطهری، 

هایی اقدام عالمان دین در تفکیک علوم به دینی و غیردینی موجب شد دانش مسلمانان در بخش

های قرآنی و تکیه بر شیوة درست و توجهی به آموزهسبب بیخاص رشد یابد، که در همان نیز به

جامعة اسلامی حل نشد و خود در  هایسنجیدة اندیشیدن و مطالعة علمی، گره خاصی از دشواری

(. مطهری، 317 -316/ 1: 1370؛ 178 -171: 1361انحطاط تمدنی موثر بوده است)ر.ک. مطهری، 

منزلة عواملی در رکود توان آنها را بهها، به مواردی اشاره کرده است که میدر بررسی آفات نهضت

 (. 99 -87ب: 1368شمار آورد)مطهری، تمدن اسلامی به

های گری و مخالفت با عقل، افراط در تحمیل اندیشهبندی دیدگاه مطهری، رشد قشریجمعدر  

های دینی در توجهی به توصیههای اصیل اسلامی، بیظاهر نوآورانه و روشنفکرانه بر آموزهبه

یابی و پیروی از روش پژوهش علمی، تفکیک علوم دینی از غیردینی شناسی، مسئلهخصوص موضوع

های اسلام، ایستایی عالمان از شناخت نیازهای زمان و همراهی یین و تفسیر مناسب آموزهو عدم تب

سنت و بازماندن فقه اسلامی از تحرک، از عوامل شدن باب اجتهاد در میان اهلبا »روح زمان«، و بسته

ی در (. مطهر163: 1392تبار، شود)ر.ک. الهیانحطاط مسلمانان است که به عالمان دین مربوط می

های صلیبی، حملة مغول و استعمار غربی را در انحطاط مسلمانان مؤثر دانسته عوامل بیرونی، جنگ

 (. 356/ 1: 1370است)مطهری، 

 خ.(1378-1301کوب )عبدالحسین زرین

های صلیبی( را یکی کوب، انزواطلبی تمدن اسلامی و قطع ارتباط آن با خارج )در اثر جنگزرین 

گوید تا وقتی جامعه اسلانی در است. او می شمار آوردهماندگی  تمدن اسلامی بهاز عوامل عقب

سبب تسامح و وحدت از همکاری تمام عناصر دارالاسلام بهره داشت و در خارج با دنیای داخل به

توانست هر چیز تازه و می -از حیث جسم و روح -غیراسلامی مرتبط بود، با قدرت و بنیه قوی

اش با دنیا قطع شد و در و هضم کند. انحطاط از وقتی آغاز شد که از خارج رابطه مطبوع را جذب

گرایی، که موجب ازبین رفتن خلاقیت در تمدن طلبی و تعصبداخل مواجه شد با تمایلات تجزیه
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امیه با های انحطاط تمدن اسلامی  را از دورة بنی(. او زمینه30: 1380کوب، اسلامی گردید)زرین

است و عامل افول آن را فقدان وحدت و  ن برتری عرب بر غیرعرب یا موالی، ذکر کردهقائل شد

است؛ زیرا این عامل موجب رکود و  انسجام جامعة اسلامی و بروز تعصبات قومی و محلی دانسته

 (. 23 -22و  15سستی روح تسامح و وحدت موجود بر جامعه اسلامی شد)همان: 

 خ.(1356-1312علی شریعتی )

ریعتی با تقسیم اسلام به اصیل و روشنگر و مترقی، و مذهب منحط، بسته و منجمد، با این اندیشه ش

ورزد و اسلام اصیل پندارند، مخالفت میماندگی میکه همة مذاهب را یکسره عامل انحطاط و عقب

)شریعتی، گذاردداند و بار مسئولیت انحطاط را بر دوش مسلمانان میرا عامل ترقی و تعالی بشر می

که از دید او، عامل اساسی جنبش، -ماندن باب اجتهاد ویژه بسته(؛ به144/ 29: 1361؛ 163/ 5: 1367

در امر انحطاط  -( 399–397/ 20: 1368پویایی، زندگی و نوسازی دائمی اسلام است)شریعتی، 

جه دارد و نقش مؤثری داشته است. شریعتی بیشتر بر عوامل درونی انحطاط تمدنی مسلمانان تو

سبب معتقد است: اگر عامل بیرونی نظیر حملة مغول و استعمار غرب توانسته است اثر بگذارد، به

وجو در (. او در جست60 -35/59: 1372؛ 60/ 5: 1367های درونی بوده است)شریعتی، بروز زمینه

ها و فرهنگهای اسلام با دیگر بارة عوامل درونی انحطاط، به عواملی همچون آمیختگی آموزه

گرا، دنیاگریزی های عینیتگرایی و دوری از آموزهورزی و اجتهاد، کلها، زوال روح اندیشهقومیت

کند؛ و در گرایی افراطی، رواج جبرگرایی، تحجر مذهبی، و روشنفکری تقلیدی، اشاره میو آخرت

لیبی و استعمار )فرهنگی( های صگرد، جنگزمینة علل بیرونی انحطاط، هجوم اقوام غیرمتمدن و بیابان

 (. 222-204: 1392تبار، را مؤثر دانسته است)ر.ک. الهی

 ش.(1312سیدحسین نصر)زادروز

ها؛ اما به پشتوانه فرهنگ غنی نصر برخلاف دیگران، معتقد است تمدن اسلامی با همة فراز و نشیب

یفتاده و همچنان های اسلامی، به ورطة زوال و انحطاط نخویش نظیر معرفت توحیدی و دانش

موجودیت و پویایی خویش را حفظ کرده است؛ زیرا دین اسلام که بانی این تمدن است، هنوز بسیار 
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قدرتمند است. از نظر او، در سدة دوم تا نهم هجری، تمدن اسلامی در زمینه شکوفایی علمی پیشگام 

گاه به انحطاط شت؛ لیکن هیچبعد، علوم اسلامی رو به افول گذاتدریج از سده نهم بهبوده؛ اما به

(. او فروپاشی تمدن اسلامی را بیشتر به 268ب: 1383؛ 172، 129الف: 1384قطعی نینجامید)نصر، 

م( و مربوط به ظواهر تمدن ارزیابی کرده و اصول و جوهره آن 20و  19ق/14و  13دو سده اخیر)

ت که مبانی مهم تمدن اسلامی نظیر (. نصر بر این باور اس251ب: 1384داند)نصر، را زنده و پویا می

نبودن این قرآن؛ پیامبر)ص( و سنت او؛ و انسان مسلمان)مسلمانان(، رمز ماندگاری آن بوده و منسجم

سه رکن پایداری، در بسیاری از مقاطع تاریخ اسلام، ضربات شدیدی بر پیکر تمدن اسلام وارد 

ترتیب که هرگاه مسلمانان اند؛ بدینشتهساخته است. در این میان مسلمانان بیشترین نقش را دا

اند و ارتباط صحیحی با آن عنوان واقعیتی پایدار داشتهشناخت کافی از وحی و پیامبر و رسالتش به

گاه که این عنصر از اند، تمدن اسلامی در اوج اقتدار، پویایی و نشاط بوده است و آنبرقرار کرده

دن اسلامی نیز رو به انحطاط گذاشته است)ر.ک. نصر، رهیافت سنتی و اصیل خود منحرف شده، تم

؛ عالمی، 157، 147، 128ب: 1383؛ 66-24الف: 1384؛ 51 -43، 6-5الف: 1385؛ 55-35ج: 1385

1389 :175-176 .) 

که های تمدن اسلامی را از دو بُعد درونی و بیرونی بررسی کرده است. از دید او، با ایننصر آسیب

، مدام در حال شکوفایی است و قدرتمند و پابرجا مانده است؛ براثر تهاجم تمدن تنهاییدین اسلام به

طرف، قسمت اعظمی از تمدن اسلامی نابود شد که مولود عوامل غربی از سده هیجدهم میلادی بدین

تمدنی را در چند های درون(. نصر آسیب214: 1382؛ 162الف: 1385بیرونی و درونی است)نصر، 

بینی علوم . عرصه علم و دانش: )بنیان علم، تبدیل و تغییر مبانی و جهان1ده است: زمینه مطرح کر

از سنتی به جدید بدون رویکردی انتقادی بدان؛ برگرفتن علوم جدید در تمدن اسلامی؛ ساختار تعلیم 

سازی ناشیانه نظام آموزشی غرب در کشورهای اسلامی؛ رویکرد علما و روشنفکران و تربیت و پیاده

سردرگمی آنان در مورد اسلام و تمدن اسلامی، عدم آگاهی کافی و شناخت از دنیای مدرن و  و

. عرصه فرهنگ و آداب و رسوم: الف. گسست فرهنگی)گسست زمانی)تاریخی(؛ 2تمدن غرب(؛ 

گسست مکانی)جغرافیایی(؛ ب. آسیب در نهادهای فرهنگی)دین و شریعت؛ امت اسلامی؛ خانواده، 

ی از سوی آرای متجددان درباره ایمان دینی و ضرورت وجود شریعت و کارکرد آن هایکه با چالش
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رو شده و ورود ایده هویت سرزمینی، نژادی و زبانی در برابر نهاد امت اسلامی که هویت روبه

زدایی از آداب مشترک مسلمانان است و آن را دچار دوگانگی  و سردرگمی کرده است(؛ ج. تقدس

. در عرصه سیاست و حکومت )چالش در رابطة دین و سیاست 3هنگ اسلامی؛ و رسوم و فضای فر

های سیاسی معاصر که در جهان با ظهور لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام سیاسی؛ تضاد مبنایی جنبش

اند؛ ورود ناسیونالیسم یا صورت واکنشی شکل گرفته و نقش سیاسی پررنگی داشتهاسلام بیشتر به

پرستی شدن مفهوم غربی ملت و ملتغرب و التقاط آن با تعالیم اسلام و جایگزین گرایی مُلهم ازملی

 جای مفهوم امت اسلامی(.به

. علم و دانش؛ در دو حوزه: الف. 1تمدنی نیز بر چند عامل تأکید کرده است. های بروندر آسیب

تمدن اسلامی و القای  شناسی دربارهبینی سکولار آن؛ ب. مطالعات شرقعلم و فناوری مدرن با جهان

فروپاشی آن. نصر معتقد است هجوم علوم و فناوری مدرن غربی با توجه به نگرش متفاوت آن 

های فرهنگی . آسیب2آید؛ شمار میهای عمده تمدن اسلامی بهنسبت به علوم اسلامی، یکی از آسیب

ها و تاریخ، برخورد تمدن هایی مانند: نظم نوین جهانی، پایانسازی و عرضه نظریهدر پرتو جهانی

گیری زند: الف. اشاعه تجدد= مدرنیته، با بهرهها را دامن میشدن )که با دو روش این آسیبجهانی

-بار معرفیازابزار رسانه و با ارائه الگوی رفتار و زندگی غربی؛ ب. تخریب تصویر اسلام با خشونت

ات سیاسی و مذهبی؛ انتقاد به جایگاه و نقش . سیاست و اجتماع )ایجاد و تشدید اختلاف3کردن آن(؛ 

دانستن دانستن مفاهیم آزادی و حقوق بشر که در غرب براساس مطلقزنان در تمدن اسلامی؛ جهانی

الف؛ 1383الف؛ 1385ب؛ 1383الف؛ 1384شود() ر.ک. نصر، انسان و نیازهای او تعریف می

 . 135 -109: 1390واسعی و عالمی، ؛ 195 -99: 1389؛ 75 -45: 1388ب؛ عالمی، 1385ج؛ 1385

نصر یکی از اقدامات اساسی غرب از دوران استعمار تا امروز را ایجاد، توسعه و تشدید اختلافات    

ها و گوید این تقسیمات سیاسی همراه با ایدئولوژیمذهبی و سیاسی در جهان اسلام دانسته و می

گرایی، حمایت غرب از برخی نخبگان ملی های اجتماعی و سیاسی غربی نظیر سکولاریسم،جریان

زدایی از حیات کردن و دینهای طرفدار غرب در جهان اسلام، تلاش غرب در دنیویسیاسی و دولت
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انداختن میان سیاسی و اجتماعی مسلمانان، استفاده از حربه دموکراسی برای سکولارکردن و جدایی

های مذهبی جدید در جهان اسلام، ز فرقهدین و دولت در کشورهای اسلامی، ایجاد و حمایت ا

های فراوانی را متوجه مسلمانان و تمدن اسلامی کرده است. نصر، استعمار و غربزدگی را از آسیب

بر عوامل تأثیرگذار بر گسست فرهنگی جهان اسلام دانسته و  معتقد است فرهنگ اسلامی افزون

گوناگون تمدن اسلامی را با گسست جغرافیایی  هایکه فرهنگ -تأثیرپذیری از اثرات استعمار سیاسی

ای از تمدن های جداگانهها از استعمار فرهنگی و نفوذ بخشسال -ها از هم جدا کرددر میان آن

زدگی و تجددگرایی موجب واسطه تأثیر پذیرفته است. از سوی دیگر، غربها، بیغرب در آن

و فرهنگی آنان، حتی پس از برچیده شدن استعمار  های اجتماعیپایداری فرهنگ بیگانه در همة زمینه

-47: 1388؛ عالمی، 267، 107ج: 1385؛ 335، 184، 61ب: 1383؛ 162الف: 1385سنتی شد)نصر، 

 (. 186-182: 1389؛ 48

 خ.(1397-1313داریوش شایگان )

ر تفکر های آسیایی )نظیر ایران، هند، چین، ژاپن( دربرابر سیر تطوشایگان با طرح موقعیت تمدن

ها در گذشته میان خود ارتباط داشتند و از این ارتباط آگاه بودند غربی، معتقد است با اینکه این تمدن

و همین ارتباط موجب نفوذ بارور ادیان در یکدیگر و باززایی و آفرینندگی مشترک بود؛ اما امروزه 

گونه ارتباط عمیقی بلکه هیچفقط به تقدیر تاریخی مشترک  خود آگاه نیستند، های آسیایی نهتمدن

داند که های آسیایی را در این میتفاوتی و انزوای فرهنگی تمدنبا هم ندارند. یکی از دلایل این بی

اند. اند؛ بلکه با خود نیز بیگانه شدهفقط غربی شدهها نهها، غرب شده و این تمدنکعبة آمال این تمدن

شود و هرگونه برخورد واقعی را ناممکن ی فرهنگی میاین بیگانگی نسبت به یکدیگر موجب انزوا

های آسیایی با غرب را موجب بریدگی (. شایگان برخورد تمدن174، 173: 1386کند )شایگان، می

داند نه اینکه به احیاء و فوران نیروهای زاینده آنها انجامیده باشد. علت این و گسیختگی آنها می

های آسیایی که ماهیتشان در اصل کمابیش یکسان بود؛ ف تمدنداند که برخلابریدگی را در آن می

های آسیایی فرق ماهوی و جوهری داشت و چون قدرت و تسلط در تمدن غربی نسبت به فرهنگ

کرد و ساخت جوامع سنتی را از بُن دگرگون کار آن نهفته بود و فقط به پیروزی ساده اکتفا نمی

های آسیایی شد و دو اصلی که در شتر نیروهای خلاق تمدنشدن بیکرد؛ این برخورد باعث فلجمی
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گشت؛ یعنی برابری نیروهای معنوی و تجانس برخوردهای بارور موجب فوران نیروهای زاینده می

تاخت، از سو استیلا، تجاوز و قدرت هیولایی نفی میساختی معتقدات، دیگر وجود نداشت. از آن

های آسیایی شد. این وضع موجب شد که تمدنتسلیم و شیفتگی ظاهر میسو فلج ذهنی، انفعال، این

تر. از خود را در برابر غرب ببازند، سر فرود آورند، با خود بیگانه شوند و نسبت به یکدیگر بیگانه

 (.179-178های آسیایی از دیدگاه غربی صورت گرفت )همان: آن پس، ارتباط میان تمدن

 خ.(1317)زادروز داریوش آشوری 

ای را ترویج کرد که انسان غربی و از نگاه آشوری، غرب پس از اینکه بر جهان مسلط شد، اندیشه

زندگی بورژوازی غربی تنها مفهوم  و مصداق عالی انسان و زندگی است و آنان را که به این حد از 

را در آیینه تمدن غربی زندگی نرسیده بودند وحشی قلمداد کرد. از آن پس جهان بشری باید خود 

ها در برابر غرب ایستاده بود و جهان غربی،  (. در واقع شرق که سده95: 1384نگریست)آشوری، می

تنها از راه قدرت نگریست، تلاش کرد تا از درون، نهشرق را همچون وجه منفی یا نفی خویش می

راه یابد و آن را از درون شناسی خویش، بدان نظامی و سیاسی خویش؛ بلکه از راه علم و شرق

های ها و سنجهبینی شرقی و ارزشبپاشد. هنگامی که فرایند پاشیدن آن از درون به پایان رسید و جهان

ای از جهان سوم شد، مسئله شرق و غرب جای خود را آن از درون فروپاشید و شرقی بدل به پاره

نیافته. این وضعیت به ایجاد یافته و توسعهبه مسئله رابطة شمال و جنوب داد یعنی رابطة جهان توسعه

نوعی حالت رفتاریِ احساس حقارت در برابر غرب و انسان غربی و خیرگی دربرابر آن را در مردمان 

(. این تمدن غربی با 97، 96: 1384شود )آشوری، غیرغربی پدید آورد که تعبیر به غربزدگی می

بشری، در یک حوزه جغرافیایی محدود نماند و های گذشته سیطره جهانگیری خود برخلاف تمدن

ها را با تسخیر و تصرف یا نفوذ آشکار ها و فرهنگسراسر کره زمین را درنوردید و بنیان همة تمدن

(. هجوم غرب به شرق و جهان اسلام با حملات پیش از 143و پنهان خود زیر و زبر کرد )همان: 

دیپلماسی و نفوذ در زیر پوست دنیای اسلام )ر.ک. ها متفاوت بود. غرب با سلاح آن نظیر مغول
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(، آنها را به تسلیم و حقارت در برابر برتری تمدن غرب و تن دادن به استعمار آن 156-147همان: 

 واداشت و آنها را از منزلت پیشین خود دور ساخت.

 خ.(1320مهدی فرشاد )زادروز 

وجود آمده، پس از گ و تمدنی که در جهان بهفرشاد متأثر از نظریه دوری بودن تاریخ، که هر فرهن

رسد؛ تمدن اسلامی را نیز از این های پیدایش، رشد و کمال به مرحله یا دورة زوال میپیمودن دوره

داند. او در شرح دوران طلایی تمدن اسلامی با اشاره به تکوین حکمت طبیعی در قاعده جدا نمی

های دوم و هندی، چینی، ایرانی، یونانی و سریانی، در سده هایگیری از  سنتمیان مسلمانان با بهره

هایی که مسلمانان با شرح و ها و سپس افزودنیسوم هجری/ هشتم و نهم میلادی، از طریق ترجمه

گوید اما به تدریج در برابر ایرادات و ها بر آن افزودند، میتقسیر و نقد و نظر درباره این حکمت

های جدیدتری بودند تا بتوانند ها و روششد، نیازمند نظریهوارد میمشکلاتی که بر این حکمت 

آوری در جهان اسلام در حدود سدة پنجم هجری/یازدهم میلادی فرا تاب بیاورند. این حد تاب

رسید که دیگر نوآوری رخ نداد. بنابراین، زوال تمدن در دنیای اسلام، انحطاطی درونی بود و به خودِ 

(. فرشاد با اینکه شرایط نامساعد 90 -1/88: 1365گشت )فرشاد، مربوط مینظام حکمت طبیعی 

-های کسانی چون محمد غزالی، مقابلههای مخالفت فکری )نظیر مخالفتاجتماعی و سیاسی و زمینه

عنوان عوامل بیرونی تأثیرگذار بر تشدید های فکری( را بههای اشاعره با جریان خردگرایی و سرکوب

دهد؛ اما آنها را تنها علت انحطاط علوم عقلی، نظام حکمت طبیعی، مورد توجه قرار میروند انحطاط 

داند. او معتقد است که نظام حکمت طبیعی برای ادامة حیات اند، نمیگونه که برخی تصور کردهآن

ری تر از نظام فکهای مؤثرتر و مناسبها و روشو احیاناً رشد خود نیاز به منابع اطلاعات، نظریه

علت تأثیرات منفی عوامل محیطی، موجود نبودند. علم ها در آن عصر بهپیشین داشت و این خواسته

بعد، به یک »سیستم بسته« تبدیل شده بود. این و حکمت از سدة ششم هجری/دوازدهم میلادی به

الف را از که قوایش به پایان رسید و قدرت ادامة حیات و مقابله با عوامل مخسیستم بسته پس از آن

های دیگر رو به پیری رفت و حرکت آن به سکون و رکود مبدل دست داد، همانند بسیاری از سیستم

 (.90گردید )همان: 
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( بر نهادهای آموزشی جهان اسلام مربوط 1فرشاد این زوال را با حاکمیت آیین مدرسی)اسکولاستیک

است. چراکه آیین مدرسی بر اولویت  تهکرده و آن را در فرآیند انحطاط تمدنی مسلمانان مؤثر دانس

های علمی اعتقاد دارد و در آن هر نوع بحث و فحص در مسائل علمی و الهیات بر دیگر مقوله

فراگیری علوم غیردینی و فلسفی ممنوع و فقط آموزش علوم دینی مجاز است. در آیین مدرسی علم 

باید که معطوف به شناخت ای جهان میباید که در خدمت الهیات درآید و شناخت پدیدارهدنیا می

منبع الهی باشد. علوم عقلی در این آیین، مکمل باورهای منقول دینی است و تعقل و اندیشة علمی 

های های مدرسی، تفکر آزاد و پرسشکند. در آییندر مسیر کلی اعتقادات مذهبی جریان پیدا می

ویژه شود. در جهان اسلام بهکننده شمرده میبنیادی درباب مسائل دینی مطرود است و فلسفه گمراه

تدریج به اشِراف بعد، آیین مدرسی رونق بیشتری یافت و بهاز سدة پنجم هجری/یازدهم میلادی به

 (. 87-86کامل الهیات بر طبیعیات انجامید )همان: 

 خ.( 1324محمدرضا فشاهی )زادروز 

جا شدن عرفان با فلسفه در جامعه را به جابه ای بین فلسفه و رشد علم برقرار کرده وفشاهی رابطه

تنزل موقعیت علمی پیوند داده است. از دیدگاه فشاهی، تفکرات فلسفی که متکی به علوم طبیعی 

توانست نطفة بود در قوت گرفتن شهر و شهرنشینی تأثیر بسیار داشت و رشد شهرنشینی می

دنبال ة تیمور، شهرنشینی نابود شد و بهبورژوازی را پرورش دهد. اما با حملة مغول و سپس حمل

آن، فلسفه رو به انحطاط رفت و عرفان جای آن را گرفت که تمایلی به ریاضیات و فلسفة طبیعی 

های طبیعی )علوم( بود نابود شد )فشاهی، نداشت، درنتیجه بورژوازی شهری که متکی به دانش

نحطاط فلسفه و حکمت عقلی و طبیعی و در با این نگاه، او افول بورژوازی شهری و ا (.238: 1354

عوض حاکمیت عرفان را در زمره عوامل انحطاط تمدن اسلامی دانسته است.  فشاهی، همچنین 

 
1. Scholasticism  
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 است دانستههای گذشته از عوامل عمده در رکود حرکات پیشروی فکری در سده را تفکرستیزی

 (.93 -21: 1383)ر.ک. فشاهی، 

 گيرینتيجه

توان نتیجه گرفت که این گران ایرانی که  در این مقاله مطرح شد، میاندیشه هایاز مجموع دیدگاه

نام تمدن اسلامی در گذشتة تاریخی و شکوه و عظمت آن قائل هستند؛ ای بهمتفکران به وجود پدیده

اما به دچارشدن این تمدن به زوال و انحطاط نیز اعتراف دارند. آنان در بررسی علل و عوامل این 

اند. کسانی کاهش اند و هر کدام عواملی را برشمرده، به دو عرصة درونی و بیرونی توجه کردهانحطاط

شور و نشاط جنبش علمی آغازین را با به حاشیه رفتن علوم عقلی و حکمت طبیعی در این زوال 

در  اند، برخی انحرافات گوناگون اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی پدید آمدهتمدنی مؤثر دانسته

اند. کسانی نیز بر نقش ساز این انحطاط دانستهجامعه اسلامی و عدم همبستگی مسلمانان را زمینه

رغم دیدگاه اند. بهاستعمار غرب و تحولاتی که از بیرون بر جوامع اسلامی تأثیر گذاشت تکیه کرده

اند؛ گی مسلمانان ندانستهماندتنها عامل عقبگران اسلام را نهگرا، این اندیشهگران غیراسلاماندیشه

دانند. بیشتر این آفرین میبلکه بازگشت دوباره به حقیقت اسلام را در زایش تمدنی آنها کاملاً نقش

عامل  -شناسی انحطاط تمدن اسلامی، به دوگانة عامل بیرونی )استعمار غرب(گران در آسیباندیشه

های نفوذ و سلطه استعمار و پیامد حضور شدرونی )استبداد(، قائل هستند. بدین معنا که هم به رو

اند و هم به عوامل سیاسی، فرهنگی و آن در جوامع اسلامی که به تجزیه اجتماعی انجامیده پرداخته

اند. از تلفیق آراء و عقاید اقتصادی درونی و شیوه رفتارهای اجتماعی موجود در جامعه توجه کرده

هایی که شود که بسترها و زمینهلامی، این دیدگاه تقویت میگران دربارة انحطاط تمدن اساین اندیشه

ای، اعتقادی و رفتاری مسلمانان، از درون جامعة اسلامی پدیدار شد و تغییراتی که در مبانی اندیشه

ویژه زمامداران و نخبگان علمی و دینی بروز یافت، پدیدة انحطاط تمدنی مسلمانان را رقم زد و به

ینة مساعدی را برای تأثیرگذاری عوامل بیرونی فراهم کرد که شتاب بیشتری به این بستر درونی، زم

 این انحطاط ببخشند.
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